
  

  

  عقل و كشف ملاكات احكام

  ∗محمدرضا ايزدپور

  :چكيده   

پژوهي كه از ديرباز اذهان اهل  يكي از مباحث مطرح در حوزه دين

تحقيق را به خود مشغول كرده، ميزان ارتباط عقل و ملاكات احكام 

هاي انديشمندان اسلامي و با  در نوشتار حاضر با طرح ديدگاه. است

در فضاي اصلي بحث، به اين نتيجه رهنمون  استمداد جستن از احاديث

هاي اصلي اين مبحث، ارايه پاسخ صحيح به  گرديم كه يكي از ريشه مي

اين پرسش است كه آيا ملاك و مصلحت حكم شريعت، در خود حكم 

نهفته است يا در متعلق حكم؟ تأمل در برخي آيات و احاديث، وجود 

دهد و وجود  نشان ميملاك و مصلحت عقلي در متعلق حكم شريعت را 

توان  اي موارد مي كند، بر اين اساس، در پاره آن در خود حكم را نفي مي

عقلانيت مبنا و حكم شريعت را احراز نمود و با شناسايي مقتضي حكم 

البته كاركرد . شريعت و منتفي داستن موانع، ملاك احكام را كشف كرد

عبور از نصوص كشف ملاكات عقلي احكام و بحث از ضرورت آن فقط 

شرعي و ايجاد تشابه بين منصوصات و غير منصوصات و برانگيختن 

حساسيت ديرينه انديشمندان شيعي نيست، بلكه هدف اصلي، ايجاد 

تواند  بستري براي توجه بيشتر به اين ضرورت است كه در جاي خود مي

  .موجبات بالندگي علمي را فراهم سازد
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  طرح مسأله

  :شويم نكته اساسي را متذكر ميدو  قبل از ورود در اصل مبحث،

اين مبحث كه در ميان مباحث متنوع كلام و فلسفه فقه، از جمله مباحـث   )الف

راهبردي بوده و از ديرباز مورد تحليل انديشمندان سني و شيعي قرار گرفتـه اسـت،   

ايـن بحـث در مسـلك     اسـت؛ در نتيجـه  » لـي حسـن و قـبح عق  «مبتني بر مبحث 

اشاعره
، يعني انكار حسن و قبح عقلي و پذيرش اين مدعا كه پيش از تعلـق امـر و   1

جايگـاهي   )339 ،1 :تـا  بـي  تسـتري، (اي وجود ندارد  نهي شرعي، مصلحت و مفسده

  .ندارد

اي فقهي  رسد مسأله تبعيت احكام شرع از مصالح و مفاسد، مسأله به نظر مي )ب

اي كلامي و فلسفي است كه در ضـمن مباحـث كلامـي و فلسـفه      ست بلكه مسألهني

هر چند برخي از انديشـمندان آن  ) به بعد 171: 1369عابدي، (گردد  فقه مطرح مي

، 3: 1404غـروي نـاييني،   . (انـد  را در ضمن مباحث فقهـي و اصـولي مطـرح كـرده    

  )62ـ60

لي شيعه، امري مي، فقهي و اصوگذاري احكام بر مصالح و مفاسد، در آثار كلا پايه

و شايد در بين انديشمندان شيعي نتوان كسـي را يافـت كـه     مسلم تلقي شده است

مداري چون صاحب جواهر، ميرزاي ناييني، آغا فقيهان نا 2.چنين ديدگاهي را برنتابد

                                                                         

ر حسـن و  انكـا «اند از ديدگاه ساير همفكران خـويش در   برخي از انديشمندان اشعري نتوانسته. 1

را رو مبناي عـدم تبعيـت احكـام شـريعت از مصـالح و ملاكـات،        تبعيت كنند و از اين» قبح عقلي

اي  و مفسده نوعيه اند و معتقدند براي تصحيح تعلق امر به برخي از افراد يك طبيعت، مصلحت نپذيرفته

 )57، 3: 1404 غروي ناييني،: ك.ر. (كند كه بر طبيعت افراد، استوار است كفايت مي

نگارنده در مورد مقاله يكي از محققين كه در آن، مسأله تبعيت احكام از مصالح، انكار شده بود، . 2

شخصاً به خود ايشان مراجعه كردم و دريافتم كه وي درباره ديدگاه پيشين خود در مقاله مذكور و 

ويش دلايل اقامه شده بر مـدعاي فـوق، بـه نكـات جديـدي دسـت يافتـه و از ديـدگاه قبلـي خ ـ         
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عراقي، آخوند خراساني و امام خميني، از جمله كساني هستند كـه همـواره بـر     ضيا

. انـد  أكيد ورزيده، آن را ديدگاهي مستحكم و مطابق تحقيق قلمداد نمودهاين مدعا ت

،  2: 1417؛ عراقـي،  60، 3: 1404؛ غروي نـاييني،  344،  22: 1981نجفي، : ك.ر(

؛ 282و  227، 130، 2: الـف 1410؛ موسوي خمينـي،  364: 1422؛ خراساني، 143

  )78، 3؛ همان، 188، 4: 1421همو، 

   :گويد آنجاست كه به صراحت ميتا ني يقاطعيت ميرزاي ناي

هيچ راهي براي انكار مسأله تبعيت احكام از مصالح و مفاسد وجود ندارد و ما با 

يابيم كه مصالح و مفاسدي كـه در   قطع نظر از اوامر و نواهي شارع، بالوجدان مي

غـروي  . (آينـد  اند، علت و مناط جعل احكام به شمار مي ذات افعال و اشيا نهفته

   )59  ،3: 1404ي، نايين

همچنين برخي ديگـر، مسـأله تبعيـت اوامـر و نـواهي از مصـالح و مفاسـد را از        

  )70، 3: ؛ همان40، 4: 1412موسوي خويي، . (اند ضروريات بر شمرده

برخي از محققين اهل سنت با تأكيد بر اين نگرش معتقدند گرچـه بسـياري از    

شـود كـه    كس يافـت نمـي   دانند، هيچ  يمتكلمان سني، احكام الاهي را علت بردار نم

اشتمال احكام الاهي، بر مصالح بندگان عباد در دنيـا و آخـرت و سـعادت و تكامـل     

. انـد  حقيقي بشر را انكار كند و حتي تمام فقيهان نيز بـر ايـن مطلـب اتفـاق نمـوده     

هم شايد به خاطر اعتقاد  ظاهريهمخالفت ) 76: 1406؛ بوطي، 411: 1405آمدي، (

تواند احكام شرع را بر وفق مصـالح سـاماندهي كنـد، زيـرا      د كه مجتهد نميآنها باش

 آيد را نـدارد؛ ايـن   ه شمار ميتوان درك حقيقت مصلحت، كه به عنوان مناط حكم ب

شـوند   با اين بينش كه احكام شرع بر طبق مصالح عباد تشـريع مـي   ظاهريهديدگاه 

  )، پاورقي76: 1406بوطي، . (تهافتي ندارد

  
                                                                                                                                                                  

 ) 1369 عابدي،: ك.ر. (اند برگشته
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  ر خود حكم يا متعلق حكممصلحت د

اين مسأله، همواره محل نزاع انديشمندان بوده است و بعضي از آنهـا معتقـد بودنـد    

تنها در حوزه خـود حكـم و آن هـم     ،پذيرش تبعيت احكام الاهي از مصالح و مفاسد

اي از اوامر و نواهي به خودي خود،  در برخي از احكام خواهد بود، بدين معنا كه پاره

اي در متعلـق آنهـا، يعنـي آن     گونه مصلحت يا مفسده و هيچ هستند حتداراي مصل

گيرد وجود ندارد؛ مثال روشن اين مطلب، اوامـر   چيزي كه امر يا نهي بدان تعلق مي

و نواهي آزمايشي و امتحاني هستند كه بدون آنكه در ذات يك شـيء، مصـلحت يـا    

، او را بـه فعـل يـا    مكلـف  ناي وجود داشته باشد، شارع صرفاً به خاطر امتحا مفسده

  . كند ترك كاري، ملزم مي

در مقابل اين ديدگاه، نظريه تبعيت احكام از مصالح و مفاسد موجود در متعلقات 

. باشد كـه بيشـتر انديشـمندان اصـولي و كلامـي شـيعه بـه آن معتقدنـد         احكام مي

: 1422؛ خراسـاني،  70، 3: 1410؛ موسوي خـويي،  338و337، 2: 1374اصفهاني، (

: 1404؛ طهرانـي،  194، 2: 1412؛ روحاني، 89و59، 3: 1404؛ غروي ناييني، 391

  )27، 2: 1371؛ مطهري، 131، 2: الف1410ي خميني، ؛ موسو240-242

جاي ايـن پرسـش وجـود     پس از روشن شدن خاستگاه اصلي دو ديدگاه مذكور،

مروري بر دلايل باشد؟ با  يك از اين دو ديدگاه، صحيح و قابل تأييد مي دارد كه كدام

لكن براي رسيدن  ،توان به ديدگاه مطابق تحقيق دست يافت انديشمندان شيعه، مي

به پاسخي قابل قبول و مطابق تحقيق، جا دارد به جايگاه واقعي مصلحت در شريعت 

تـوان   بـا تأمـل در برخـي از آيـات و احاديـث، مـي      . از ديدگاه قرآن و سنت بپردازيم

ما در اين . نه در خود آنها وجود دارند در متعلقات احكام دريافت كه مصالح و مفاسد

  :كنيم مجال، برخي از نصوص شريعت را بررسي مي

القرُبي و ينهي عن الفحَشاء و المنكَـرِ   ان االلهَ يأمرُ بالعدلِ و الإحسانِ و إيتاء ذي« .1
  )90نحل، ( .»و البغي يعظُكُم لعلَّكم تَذَكَّرون
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هـا را بـه حقـايقي چـون عـدل، احسـان و دادن حـق         انسان خداوند در اين آيه،

دهد و از ارتكاب حقايقي چون فحشا، منكر و ظلم بـه ديگـران،    القربي فرمان مي ذي

شـود كـه حقـايق مـورد امـر خداونـد داراي        از اين آيه فهميده مي. دارد بر حذر مي

ذاتـي  مطلوبيت و مصلحت ذاتي وحقايق مورد نهي هـم داراي منفوريـت و مفسـده    

در اين آيه خداوند تنها سه مورد از . ها هستند هستند و امر و نهي، تابع اين خصيصه

 ،شـود  هايي كه مصلحت عمومي در سطح كلان جامعه با آنها تأمين مي دستورالعمل

: 1406طباطبـايي،  . (القربي را ذكر نموده اسـت  يعني عدل، احسان و دادن حق ذي

  )332ـ330، 12

  )107انبياء، ( .»للعالمَين لاّ رحمةًو ما أرسلناك إ« .2

تواند لطف و رحمت براي اهل دنيا محسوب شـود؟   در چه صورتي، ارسال پيامبر مي

تواند چنين باشد كه شريعت او در تمام ابعـاد   بديهي است كه فرستادن رسول زماني مي

 زندگي دنيوي و اخروي، در برگيرنده تمـام مصـالح فـردي و اجتمـاعي باشـد تـا بـدين       

  )75: 1406؛ بوطي، 331، 14همان، . (وسيله، رحمت بر عموم، تحققّ خارجي پيدا كند

نامه تو «: در پاسخ به سؤال من نوشت) ع(امام رضا 1گويد محمد بن سنان مي .3

كننـد خـداي متعـال     تصور مـي  هوشيار باش كه برخي از مسلمانان .به دستم رسيد

است مگر به خاطر آنكه روح تعبـد و   چيزي را حلال ننموده و چيزي را حرام نكرده

اطاعت در مردم را زنده نمايد؛ اين را بدان كه هر كسي چنين مطلبي را باور داشـته  

                                                                         

باشد،  البته سند اين حديث به خاطر وجود محمد بن سنان در سلسله رجال آن، قابل اعتماد نمي .1

زيرا وي مورد تضعيف برخي از انديشمندان علم رجال، مانند شيخ مفيد، شيخ طوسـي و نجاشـي   

به اينكه احاديث ديگري مانند حديث  باشد اما با توجه واقع شده است و داراي سندي صحيح نمي

گردد و داراي سند صحيحي اسـت و همـين    معروف ابوحمزه ثمالي كه اندكي بعد به آن استناد مي

موسـوي  : ك.ر. (گيـريم  رساند ما از اين حديث نيز به عنوان مؤيـد، بهـره مـي    مضمون را به ما مي

 )160، 16: 1412خويي، 
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باشد حتماً در گمراهي بسيار و زيان آشكار قرار گرفته است، زيرا اگـر چنـين باشـد    

ن آنچه گويند، بايستي بر خداوند روا باشد كه مردم را بر حلال نمود كه اين افراد مي

بر آنان تحريم نموده است متعبد نمايد و به حرام نمودن آنچـه بـراي آنـان تحليـل     

نموده است متعبد نمايد؛ مثلاً بايد بتواند مردم را به ترك نماز، روزه و كارهاي نيـك  

فرمان دهد، آنان را به انكار ذات اقدس خود، رسولان خود و كتـب آسـماني، حـلال    

ها و در هم ريختن تدابير الاهي  مشابهي كه نابودي انسان نمودن زنا و دزدي و موارد

يابيم كه خداوند هـر آنچـه را حـلال كـرده      ما وجداناً مي. را در پي دارد فرمان دهد

باشـد تـا بـدانجا كـه      است مصلحت بندگان در آن بوده، مورد نياز و احتياج آنان مي

ر آنچه را خداوند تحـريم نمـوده   يابيم ه كه مي نياز باشند، چنان توانند از آنها بي نمي

است، مردم بدانها نياز نداشته و ارتكاب آنها، ايشـان را بـه سـوي نـابودي و هلاكـت      

بينيم چيزهايي را كه حرام نموده است در وقت اضـطرار و نيـاز    سپس مي. كشاند مي

گيري از مردن، به خاطر مصالحي كه در زمـان محـدودي    شديد به آنها و براي پيش

ب آنها وجود دارد، مانند خوردن مردار، خون و گوشت خـوك حـلال كـرده    در ارتكا

  )94و93، 6: 1403؛ مجلسي، 317، 2: 1408ابن بابويه قمي، . (است

، خـوردن مـردار،   خ به اينكه چرا خداوند نوشـيدن شـراب  در پاس) ع(امام باقر .4

غبـت و  علت اين كار خداوند صـرفاً ر : خون و گوشت خوك را تحريم نمود، فرمودند

باشـد بلكـه    شوق خدا به آنچه حلال نموده و تنفر او از آنچه حرام نموده است، نمـي 

دانست كه پس از آفرينش انسان چه چيزهايي براي تداوم حيات دنيـوي   خداوند مي

هـا را بـراي او حـلال و مبـاح نمـود و از طـرف ديگـر         او به مصلحت اوست و همـان 

او حرام كرد؛ سپس ها را براي  ر است و همانآو دانست چه چيزهايي براي او زيان مي

درمانده در وقت اضطرار، استفاده از محرمات را به انـدازه رفـع اضـطرار     براي شخص

  )319، 2: 1408ابن بابويه قمي، ( 1.مجاز دانست

                                                                         

 )428و  423، 410: 1415ني بغدادي، حسي(اين حديث، صحيح السند است، . 1
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نقل كرده است كـه پيـامبر   ) ع(ابوحمزه ثمالي در حديث معروفي، از امام باقر .5

به خداوند سوگند هيچ چيزي وجود ندارد كه شـما را  : دندفرمو الوداع حجةاسلام در  

به بهشت الاهي نزديك و از دوزخ او دور گرداند، مگر آنكه شما را به آن امر نمودم و 

هيچ چيزي وجود ندارد كه شما را به دوزخ نزديك كنند و از بهشـت بـاز دارد مگـر    

 حر ؛83، 5 :همان ؛74، 2 :1401 كليني،( 1.آنكه شما را از ارتكاب آن برحذر داشتم

  )69، 70 :همان ؛170، 2 :1403 ؛ مجلسي،27، 6 :1412 عاملي،

شـود كـه در متعلـق     از اين حديث و دو حديث قبل نيز به خـوبي فهميـده مـي   

اوامر و نواهي شارع، به خاطر مراعات  هي، مصالح و مفاسدي نهفته است وتكاليف الا

كه به وجود مصلحت و مفسده در خـود   يكي از ادله كساني. آنها صادر گرديده است

 تـوان  در پاسخ به اين نحوه نگرش، مـي . اوامر و نواهي امتحاني است ،احكام معتقدند

در اين صورت بايد گفتيد بـه مجـرد ايجـاد امـر و بـدون انتظـار چيـز ديگـر،          گفت

مصلحت محقق شود و حال آنكه در اوامر امتحاني چنين نيست و بدون شـك قـوام   

اظهار اطاعت و امتثـال بنـدگان اسـت و     تحاني، در گرووامر و نواهي اممصلحت در ا

مادامي كه آنها اظهار اطاعت و عبوديت نكنند و به آنچه شارع به آن امر كرده، عملاً 

غـروي نـاييني،   . (گـردد  تن نداده باشند، مصلحت و غرضي در خود امر مشاهده نمي

  ) 332ـ330، 2: 1374؛ اصفهاني، 59، 3: 1404

  

  ايگاه عقل در احاطه بر مصالح و مفاسدج

يكي از مباحث ويژه و پيچيده در بين مباحث اصولي و كلامي، ميزان احاطه بندگان 

طور كه شايسته است جايگاه خود  باشد كه متأسفانه آن بر مصالح و مفاسد احكام مي

يا  را پيدا نكرده است؛ از مباحث پيشين روشن شد كه احكام، داراي مصالح و مفاسد

                                                                         

باشند؛ عاصم بن حميد نيز مـورد توثيـق خـاص     رجال سند اين حديث، از بزرگان اصحاب مي. 1

 )180، 9: 1412موسوي خويي، . (نجاشي قرار گرفته است
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باشند، اما سؤال مهمي كه در اينجا وجود دارد اين است كـه   مي 1ملاكات و مناطاتي

آيا عقل انسان توان دسترسي به اين ملاكات را دارد يا خير؟ و اگـر چنـين تـواني را    

ي و به صـورت  ئباشد يا در حد جز دارد آيا در حد فراگير و به صورت ايجاب كلي مي

  ايجاب جزئي؟

توان درك حسـن  از انديشمندان شيعه، عقل به صورت مستقل در ديدگاه برخي 

ات توانـد مناط ـ  را داراست و بنابراين به صورت ايجاب جزئي مي و قبح برخي از اشيا

اما برخي ) 44: 1410؛ خراساني، 59، 3: 1404يني، غروي ناي. (احكام را درك نمايد

ل، بـر  ذاتي اشيا و افعا ديگر از انديشمندان شيعي با وجود اعتقاد به مصالح و مفاسد

وجه راهي به سـوي ادراك ملاكـات و مصـالح و مفاسـد      اين باورند كه عقل، به هيچ

موجود در متعلقات احكام ندارد و در اين راه پر خطر، مبتلا بـه اشـتباهات بسـياري    

هر چند طبق اين ) 70، 3: 1410؛ موسوي خويي، 26، 1: 1375انصاري، . (گردد مي

توان به وجود  مي و تعلق امر و نهي به يك شيء بوت حكم شرعيديدگاه در لحظه ث

ملاك واقعي و مصلحت و مفسده حقيقي در متعلق حكم پي برد و دقيقاً بـر همـين   

اساس است كه در ديدگاه ايشان، ملازمه بين حكم شرع و حكم عقل به منزله قانون 

باشد، زيـرا   مي) راصغ(باشد كه فاقد مصداق خارجي  و كبراي مسلم و قابل قبولي مي

كه گفته شد عقل، راهي به ادراك ملاكات نـدارد تـا بتوانـد مصـداقي را بـراي       چنان

  .كبراي كلي فوق به اثبات برساند

در ايـن  . در حديث معروف ابان بن تغلب نيز به اين مطلـب تصـريح شـده اسـت    

از گويد از امام صادق سؤال كردم اگر مـردي انگشـتي    أبان مي 2السند حديث صحيح

ده : باشـد؟ امـام فرمودنـد    انگشتان زني را قطع نمايد چه مقدار ديه بر عهـده او مـي  

                                                                         

در ديدگاه برخي از انديشمندان، مصالح و ملاكات موجود در احكام، به عنوان علل يا مناطـات  . 1

 )324، 2: 1374اصفهاني، . (آيند ه شمار مياحكام ب

 .باشند تمام سلسله راويان اين سند از بزرگان اصحاب مي. 2
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اگـر سـه   : بيست شتر؛ گفـتم : اگر دو انگشت را قطع كند؟ امام فرمودند: شتر؛ گفتم

بيسـت شـتر؛ بـا    : چهار انگشـت؟ فرمودنـد  : سي شتر؛ گفتم: انگشت باشد؟ فرمودند

چطور شد براي سه انگشـت، سـي شـتر    زده شدم و گفتم  شنيدن اين پاسخ، شگفت

ولي براي چهار انگشت، بيست شتر؟ من چنين پاسخي را در عراق شنيدم، اما آن را 

) ع(انكار كردم و گفتم كسي كه چنين مطلبي را بگويد شـيطان اسـت؛ امـام صـادق    

اين حكمي را كه من بـراي  ! ساكت باش اي أبان: پس از شنيدن اين سخن، فرمودند

همان حكم رسول خداست، زيرا ديه زن تا يك سوم با مـرد مشـترك   تو بيان كردم 

اي . كنـد  باشد و هنگامي كه به يك سوم رسيد به نصف ديه مـرد، بازگشـت مـي    مي

اين را بدان كه تو مرا با قياس عقلي خـود زيـر سـؤال بـردي و در سـنت، اگـر       ! أبان

  )299، 7: 1401كليني، . (گردد قياس پديدار گردد، دين خداوند نابود مي

   :گويد شيخ انصاري در ذيل اين حديث مي

اگر چه اين روايت در توبيخ نمودن أبان بن تغلب از سوي امام بر رد روايـت و  

ظهور دارد ولي از مجمـوع ايـن     حكايت مظنوني كه در عراق شنيده بوده است،

فهميم كه امام، مخاطبين خـويش را   حديث و احاديث وارد شده در اين باب، مي

خاطر مراجعه به عقـل در درك ملاكـات و اسـتنباط احكـام كـه منجـر بـه        به 

  )26، 1: 1375انصاري، . (اند گردد توبيخ نموده مخالفت با واقع مي

  : گويد آخوند خراساني از اين نظريه شيخ بر آشفته شده، مي

شود پـذيرفت كـه در صـورت اعتمـاد ورزيـدن بـه عقـل، عقـل در          چطور مي

هنگامي كه ملاك يك حكم بـراي عقـل بـه طـور     ! شود اشتباهات بسياري واقع

! كامل كشف گردد، قطعاً چنين نيست كه عقل در خطا و اشتباه واقع شـود؛ بلـه  

بر . توان خطاپذيري عقل در غالب موارد را تصديق كرد قبل از كشف ملاك، مي

همين اساس، اين كلام شيخ كه وقوع خطا در به كارگيري مقدمات عقلي بـراي  
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طالب، بيشـتر از وقـوع آن در بـه كـارگيري مقـدمات نقلـي شـرعي        تحصيل م

  )44: 1410خراساني، .. (اي ناصواب است باشد، نظريه مي

نظران، سخت بر  محقق اصفهاني نيز همانند شيخ انصاري و برخي ديگر از صاحب

اين باور است كه عقل، راهي به سوي دريافت ملاكات احكام ندارد، زيـرا ملاكـات و   

كه لزوماً همان مصالح عمومي پايه براي حفظ نظام اجتماعي بشـر   –حكام مناطات ا

مند نبوده، تحـت يـك قاعـده كلـي، گنجانيـده       ضابطه -و ابقاي نوع انساني نيستند 

اگر هم مصلحت خاصي در زمينه يك حكم شرعي براي عقل قابـل درك  . شوند نمي

اشكال آن اين  م باشد، اي كه اقتضاي آن مصلحت براي صدور حكم تما باشد به گونه

است كه غرض شارع از واجب، غيـر از غـرض او از ايجـاب اسـت؛ چـه بسـا واجـب،        

اي موجود باشد كه صدور آن از حكيم، قبيح  الاقتضاء باشد ولي در ايجاب، مفسده تام

كنـد كـه علـت تامـه آن      بر اين اساس، ايجاب، زماني تحقق خارجي پيدا مـي . باشد

تحقق مقتضي موجود ) الف :تامه، متوقف بر دو چيز استمحقق گردد و تحقق علت 

براي تحصـيل  » مقتضي«بنابر اين صرف تحصيل . فقدان مانع از ايجاب) بدر واجب؛ 

  )525و524، 2: 1374اصفهاني، . (كند كفايت نمي» مقتضا«

  

  نقد و بررسي

رسد انكار نقش عقل بـه نحـو سـلب كلـي در ادراك مناطـات و ملاكـات        به نظر مي

اي ناصواب و غير قابل قبول باشد، زيرا عقـل بـه عنـوان يـك موهبـت       ام، نظريهاحك

آيد مشروط به آنكه  بزرگ الاهي و رسول باطني، يكي از منابع مهم دين به شمار مي

؛ 36، 2: 1371مطهـري،  . (نـي قـرار نگرفتـه باشـد    تحت تأثير عوامل بيرونـي و درو 

و همـه جانبـه عقـل در ملاكـات را     ما نيز ادراك فراگيـر  ) 38: 1382جوادي آملي، 

، و آن هم در محدوده مسـتقلات عقلـي   اي موارد پذيريم، اما ادراك عقل در پاره نمي

و تنهـا در   ت كه عقل در محـدوده مسـتقلات عقلـي   شكي نيس. باشد قابل انكار نمي
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تواند به مصالح و  پس از ادراك جميع جهات حسن و قبح يك شيء مي برخي موارد،

مفاسد موجود در آن آگاه شود و كسي كه بخواهد همين قدر از نقش عقل را مـورد  

را مورد ترديد قرار داده است  قرار دهد در حقيقت مستقلات عقلي ترديد و تشكيك

و چنـين  ) 62و61، 3؛ غروي نـاييني،  108و107، 3 :همان ؛209، 2: 1423، رمظف(

  1.باشد نگرشي غير قابل قبول مي

جا اجمالاً روشن گرديد كه دسترسي به مصالح و مفاسد به صـورت ايجـاب   تا اين

باشد اما با توجه به عمق و سختي مبحث ملاكات و اينكـه ايـن    پذير مي جزئي امكان

ع مطلب كمتر مورد تحليل و بررسي شفاف قرار گرفته اسـت، جـا دارد در حـد وس ـ   

  .نوشتار، بحث را در دو بعد احكام عبادي و احكام غير عبادي ادامه دهيم

كه قدري مبهم است و با روشن شدن مقصـود اصـلي از ايـن    » ملاك«ابتدا واژه 

  .كنيم بندي لازم دست يافت را بررسي مي توان به جمع واژه با سهولت بيشتر مي

  :باشد ي و محوري ميداراي دو كاركرد اصل» ملاك«در يك نگاه كلي، واژه 

مقصود از ملاك، همان مصالح و مفاسد نهفته در احكام است كه موجـب و   )الف

در اين معنا، ملاك همان غايت اصلي تشـريع حكـم و   . علت جعل حكم شرعي است

آيد؛ به عنوان نمونـه در تشـريع    به تعبير ديگر، علت ثبوتي تشريع حكم به شمار مي

توانـد علـت    گيري از ايجاد تنگنا بر مكلف مي پيش حكم عدم وجوب روزه بر مسافر،

  .ثبوتي تشريع محسوب گردد

مقصود از ملاك، صرفاً معرف يـا علامتـي اسـت كـه در زبـان شـارع، بـراي         )ب

دستيابي به مصالح و مفاسد احكام قرار داده شده است و در حقيقت، علت ثبوت بـه  

ن سان كه بـا وجـود آن، حكـم    شود، بدي آيد، بلكه ابزار اثبات محسوب مي شمار نمي

شـود؛ مـثلاً    گردد و در نتيجه مصـلحت مـورد نظـر وي تـأمين مـي      شرعي احراز مي

                                                                         

توانـد   اند كه مـي  مرحوم علامه طباطبايي نيز درباره ادراكات عقلي، بحث مفيدي را مطرح نموده. 1

 )47، 1: 1406طباطبايي، . (از جهاتي با بحث ما تناسب داشته باشد
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مسافرت، ملاك اصلي شكسته شدن نماز است و هر وقـت و  تحـت هـر شـرايطي ـ      

  .گردد فارغ از عناوين حاكم ـ تحقق يابد شكسته شدن نماز نيز اثبات مي

ادله شرعي به آساني قابل دستيابي اسـت و  بدون ترديد ملاك به معناي دوم در 

ار نيز واقع گذ ريح قانوناز آنجا كه در غالب موارد، موضوع حكم قرار گرفته، مورد تص

شده است، اما دستيابي به ملاك به معناي نخست كاري بس دشوار است، زيرا ايـن  

باشـد داراي   نوع ملاك با وجود آنكه علـت اصـلي جعـل حكـم در مقـام ثبـوت مـي       

چيدگي و ظرافت خاص خود است و در اكثر موارد، انديشمندان ديني را با چالش پي

آيـد   بدون شك اين نوع ملاك تحت ضابطه خاصي در نمي. جدي روبرو ساخته است

در مبحـث حاضـر، عمـده    . پژوه معرفي گـردد  مند به دانش تواند به شكل نظام و نمي

  . شده است يرباز تحليل ميهدف ما از واژه ملاك، معناي نخست آن است كه از د

حاصل اينكه در قسمت احكام عبادي، براي عقول بشـري، امكـان دسـتيابي بـه     

ملاكات، كاري بس مشكل و در اكثر موارد در حد محال است، زيرا حوزه عبـادات از  

هايي است كه همواره انديشمندان، براي اظهارنظر در ملاكات آنها  ترين حوزه پيچيده

هاي گوناگون روح و  اند؛ پيچيدگي ساختار و تعدد جنبه ي مواجه بودهبا تأملات فراوان

تواند شاهد بزرگي بـر ظرافـت ملاكـات و مصـالح موجـود در حـوزه        نفس آدمي مي

عبادات به شمار آيد؛ براي ما اين مطلب، مسلم است كـه فهـم ملاكـات در قسـمت     

هـا آن دسـته از   هـا خـارج اسـت و تن    مذكور از دسترس عقول نوع بشر و توده انسان

ند و خداونـد  ارتباطات خاصـي بـا عـالم غيـب و شـهود هسـت      هايي كه داراي  انسان

هـا بـار    توانند به ساحت مـلاك  هاي علم و نور را به سوي آنها گشوده است مي روزنه

  . يابند

بر اين اساس است كه هيچ فقيهي به خود، جرأت تبيين علـت قطعـي حكـم در    

اي از احاديث برداشت نمايد بـه   و در مواردي كه نكته دهد باب احكام تعبدي را نمي

نمايـد و ايـن كـار بـراي تمـام فقيهـان و        عنوان حكمـت جعـل حكـم قلمـداد مـي     

اگـر تمـام   . آيـد  تـرين كارهـا بـه شـمار مـي      نظران، از پرخطرترين و مشـكل  صاحب
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 انديشمندان اسلامي و فقيهان مذاهب، جمع شوند و به تبادل انديشه بپردازند قطعـاً 

نخواهند توانست بر مناطات و مصالح موجود در عبادتي نظير نماز صبح احاطه پيـدا  

اينكه چرا اين عبادت در موقع خاصي از آغاز روز، تشريع شـده اسـت و چـرا     1.كنند

  بايستي در قالب دو ركعت و با شرايط و اجزاي خاصي انجام پذيرد؟ مي

بخـش و   برابـر خـالق هسـتي   اگر بحث از اظهار عبوديت، كرنش و شكرگزاري در 

تـر صـورت    تـر و چـرب   كند اين كار اگـر پررنـگ   قادر مطلق است، عقل ما حكم مي

تر است و اكنون كه شخص نمـازگزار بـا چشـمان     بپذيرد، بهتر و به عبوديت نزديك

آلود و با زحمتي فراوان از استراحت خود دست كشيده و دست و روي خويش  خواب

اگـر نمـازي سـه يـا چهـار ركعتـي بخوانـد، عبوديـت،         وشو داده است، آيـا   را شست

  تر به اثبات نرسانيده است؟ شكرگزاري و كرنش خود در برابر حق را زيباتر و كامل

از نجاست و رسيدن به بهداشت  يا به عنوان نمونه اگر در نزد شرع، غسل، تطهير

كه ممكن است عقل، آن را بـه عنـوان مـلاك و مصـلحت در غسـل و       -است  جسم

آيا اگر شخص جنب، سه مرتبه بـه طـور كامـل زيـر دوش آب      -وب آن بپندارد وج

وشـو   برود بهتر نيست تا آنكه ابتدا سر و گردن و سپس سمت راست و چپ را شست

تـر اسـت؟ شـكي     دهد؟ به درستي كدام يك از اين دو كار به بهداشت جسم نزديك

ي جداگانـه اعضـا و   وشو نيست كه عقل انسان سه مرتبه زير دوش رفتن را از شست

داند پس چگونه است كه اگر  جوارح براي نظافت و بهداشت جسم، مفيدتر و برتر مي

                                                                         

دانيم كه عقول بشري به تنهايي  ما به ضرورت مي: فرمايد راستا مرحوم امام خميني ميدر همين . 1

راهي براي دريافت و فهم مناطات احكام عبادي ندارند، زيرا اگر چنين باشد در ديدگاه عقـل چـه   

بايسـتي   تفاوتي بين خون بيش از مقدار درهم و كمتر از درهم وجود دارد كه در قسم نخست مـي 

يـا در خـون موجـود در قـروح و جـروح و      ! ر نماز از آن پرهيز شود اما در قسم دوم، خيرالزاماً د

، 473، 436، 136، 3  :ب1410موسـوي خمينـي،   (موارد بسـيار ديگـر چـه تفـاوتي وجـود دارد؟      

 ) 478و475
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كار نخست را انجام دهد در ديد تمام فقيهان از يك سو، هنوز جنب و ناپاك و نمـاز  

باشد؟ يا چگونه اسـت   او نيز باطل است و از سوي ديگر، مستحق مذمت و عقاب، مي

ت چپ يا راست شروع كند و به سر و گردن خاتمـه دهـد،   كه اگر از شستشوي سم

  ...در نظر آنان اين شخص هنوز بر جنابت و ناپاكي قبلي باقي است؟ و

بنابراين تعبدي بودن احكام عبادي با داشتن ملاكات تشريع و معلَّل بـودن آنهـا   

د گونه تهافتي ندارد و هـر كـدام در جـاي خـو     به مصالح و مفاسد در نزد شارع، هيچ

محفوظ است و اينكه عقول بشر از ادراك ملاكات و مصالح و مفاسد موجود، عاجز و 

  .اي به بعد تعليلي آنها در عالم واقع نخواهد زد لطمه هستند، ناتوان

اين ديدگاه مورد تأييد بسياري از انديشمندان شـيعه و سـني اسـت و آنـان بـا       

ا زير ات و ملاكات احكام عبادي رتعابير گوناگون، استقلال عقل در دستيابي به مناط

زيـه،  ؛ جو253و252، 1: 1981؛ نجفـي،  283و282، 1: تـا  عاملي، بي. (اند سؤال برده

  )129، 2: 1415؛ شاطبي، 107، 2: 1411

بعد دوم اين بحث، احكام غير عبادي هستند كه يكي از ابعاد حياتي براي حفـظ  

غيـر عبـادي در فقـه اسـلام،      احكـام . گردنـد  نظام فردي و اجتماعي انسان تلقي مي

... تجارات و معاملات مالي، برخي از احكام قصاص و  هاي بسياري همانند حوزه حوزه

  .گردد كه هر كدام در جاي خود اهميت والايي دارند را شامل مي

برخلاف بعـد پيشـين كـه     -درك قسمت مهمي از مصالح و ملاكات در اين بعد 

و عقول بشري از اشراف بر ملاكات آنها ناتوان است  اند صرفاً اموري تعبدي و توقيفي

از دسترس فهم بشر دور نيست، زيرا احكام غير عبادي تنها براي نيل به مصـالح و   -

اند و همواره به مصالح و مفاسد دنيوي نيز توجـه   دوري از مفاسد اخروي جعل نشده

آيند كه خـود   مار مياي موارد، احكامي امضايي به ش از سوي ديگر در پاره .اند داشته

توانـد مـا    شارع نيز به عنوان رييس عقلا، آنها را تأييد كرده است و امضايي بودن مي

را به اين حقيقت رهنمون سازد كه عقلاي جامعه توان دستيابي به مصالح و مفاسـد  

گونه احكام را دارا هسـتند و پـيش از شـارع، بـراي خـود ملاكـاتي را        موجود در اين



 141    هيجاني دانشجويانهاي مذهبي اسلام و هوش  بررسي رابطه اعتقاد به اموزه

دگاه ما در اين مبحث نيز همسو با اكثريت قريب به اتفاق انديشـمندان  دي. اند داشته

باشد، زيرا آنان نيز بر اين باورند كه در برخي از احكام غير عبـادي،   شيعه و سني مي

، 2: الـف 1410موسـوي خمينـي،   . (باشـد  دستيابي به ملاكات و مصالح، ممكن مـي 

؛ 168و160: 1346اني، مص ـ؛ مح35: 1405؛ خوانساري، 461، 2، 1421 همو، ؛167

  )144ـ139، 1: 1417، غزالي، 116و114، 95، 2: 1415شاطبي غرناطي، 

  

  نتيجه

رسـد كـه    هاي انديشمندان اسلامي، به نظـر مـي   با وجود اختلافات عميق در ديدگاه

محـلّ تأمـل   » مندي شريعت الاهي از عقلانيت در احكام خود الاهي بهره«انكار كلي 

مندي  دهد كه بهره قرآني و روايي ما را به اين سمت سوق مياست و شواهد و قراين 

گونـه   نظر شريعت بوده است و ايـن  از ملاكات عقلي و به تعبير ديگر عقلانيت، مورد

نيست كه شريعت در وضع همه قوانين و مقررات خـود عقلانيـت دور بـوده و بـدان     

مـلاك عقلـي   از همين رو چنين نيست كه اقتضاي مصلحت و . توجهي نداشته است

در صدور حكم شريعت، با نقصان مواجه شود و غرض شريعت از واجب و ايجـاب در  

تمام موارد با يكديگر متفاوت باشد، زيرا اگر بـا كنـدوكاو دقيـق عقلـي در مـواردي      

 را مسير مقتضي را شناسايي كنيم و موانع آن درخاص بتوانيم مقتضي براي وجوب 

مندي شـريعت از عقلانيـت را امـري     انست بهرهمنتفي بدانيم، بدون شك خواهيم تو

  . ممكن و محقق در مقام اثبات بيابيم

بندي كلي احكام عقـل بـه مسـتقلات عقلـي و غيـر مسـتقلات عقلـي         با تقسيم

توان به اين نتيجه دست يافت كه در بخش نخست، عقل آدمي بـه نحـو ايجـاب     مي

جـويي از   ام را بـدون بهـره  اي از ملاكات و مصـالح احك ـ  جزيي توان دستيابي به پاره

باشد و از همين رو برخي از دانشمندان شيعي بر اين باورنـد   راهنمايي شارع دارا مي

. آينـد  كه احكام الاهي در اين حوزه، در واقع ارشاد بـه احكـام عقـل بـه شـمار مـي      

  )345، 3: 1374اصفهاني، (
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دريافـت و   اي است كـه خـرد انسـان تـوان     گونه احكام عقلي به گونه ساختار اين

كشف آنها را به شكل فطري دارد و شـارع در حـوزه آنهـا احكـام تأسيسـي را ارايـه       

كـه همـان احكـام تأسيسـي بـه شـمار         نمايد، اما در بخش غير مستقلات عقلي نمي

خـرد   -گيـرد   اي از احكام غير عبادي را فرا مـي  كه حوزه عبادات را و پاره - آيند مي

ابي به ملاكات نهان آنها را ندارد، هماننـد حكـم بـه    آدمي در اغلب موارد توان دستي

  وجوب جهر در نماز صبح، مغرب و عشا براي مردان يا حكم به تعداد ركعات نمازها،

با وجود اين در برخي موارد اين حوزه نيز، امكان كشف مـلاك  . و هزاران نمونه ديگر

  .  باشد پذير مي امكان از طريق نص معتبر و استناد به كلام معصوم و يا از طريق عقل،
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